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   قدرت سیاسی در قرآن کریم از منظر متعالیه 
  1ابوالحسن حسن   -------------------------------------------------------------- 
 

 چکیده
ترکنقمباحثقفۀسئۀ قیئسایئ قزیئندقزمرکائ برزاقیسئساترق تیات ق اققمسئلۀ قدرت قکی قز قمم 
زمرقتصوکررقمطۀوبقز قدرت ق تقعرص قیساینقزتزئهق هبردق تقزکنقیخنقگۀتهقوقتلاشقکر  

موکسئبر قیهق مبا قکافتنقاایئخ قیرزرقزکنقاریئزقز قدر اقکرک قزیئندقیبایرزکن،قمسئلۀ ققمقاله،قق
 هر؟ققزصئئئۀ قمقالهقنبسنقهوزهرقیو رقدر اقکرک قنهقتصئئئوکررقز قدرت قیئئئسایئئئ قزتزئهقم ق

ناتنوبقمظررقموکسئئبر قیرزرقکافتنقاایئئنقزکنقاریئئز،قمظرک قزعتباتکا قوقماهسنقحی نقق
عقۀساقمضئاهساقلۀعال قزلعسب  قزیئندقموکسئبر قیرقه سنقزیئا ققمتعالسهق)صئسروت قزنمسئااقعال ا

تلاشقکر  قفر قیئالئتز قدئرت قتزقکئافتئهقوقمضئئئاه قیئاق اقدئرت قیئئئسئایئئئ قتزقزعتبئاتقم ئاکئردقیئاق
مرزجعهقیهقدر اقکرک ،ق وقزی ق»زلقا ت«قوق»زلقور«قز قزی اءقزلحسب قزمتخابقشر قوقیاقتحۀسلقق

درت قزعتباترقیرزرقزکبیهقمضئاه قدرت قققق. مما،قدرت قیئسایئ قمطۀوبقتصئوکرقشئر قزیئن
عسب قشئو ،قن  قزیئنقز قجما ق کرقیاق اقمبایئبنق زشئتهقیاشئررقمبایئبنقز قجمنقتلا  قیاقق
عۀ ،قمبایئبنقز قجمنقزیئتقلا ،قمبایئبنقز قجمنقزمعطام،قمبایئبنقز قجمنقز رقوقمبایئبنق

قدز قجمنقیاهتات
 دحکمت متعالیهقدرت، قدرت سیاسی، قرآن کریم،    :واژگان کلیدی

  

 
 (.a.hassani@chmail.ir.  استادیار و پژوهشگر حوزه علمیه قم، ایران؛ )1
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 مقدمه
جدید  عالمان  از  بسیاری  دید  از  و  است  سیاست  در  اساسی  مفاهیم  از  یکی  سیاسی  قدرت 

آید. اگرچه برخی معتقدند که مفهوم قدرت، مفهوم اساسی  سیاسی، رکن اصلی سیاست به شمار می
دون (، این قدرت چیزی نیست که جامعه سیاسی ب88، ص1378نظریۀ سیاسی جدید است )عالم،  

ای اساسی  آن قابل تصور باشد، خواه جامعه بدوی، سنتی یا مدرن باشد. به همین دلیل، قدرت مسئله
 .در نظام حیات اجتماعی و سیاسی بشر است

از سوی دیگر، حق تعالی در قرآن کریم اصول نحوۀ حیات دینی را در تمامی پهنۀ زمین و در طول  
ای که موجب نقص و نقض باشد،  نحوۀ حیات، هیچ نکتهزمان به انسان عرضه کرده و در تبیین این  

باقی نگذاشته است. این نحوۀ حیات شامل همه چیزهایی است که یک زندگی کامل و منطبق بر  
فطرت انسانی نیاز دارد. بر همین اساس، پرسش از مفهومی مانند قدرت سیاسی در ساحت قرآن 

کنیم: قرآن کریم چه قرآن کریم چنین عرضه مینماید. بنابراین، پرسش خود را از  کریم معقول می
 دهد؟تصویری از قدرت سیاسی ارائه می

اما می  نرفته است؛  به کار  آن  به معنای سیاسی  قرآن کریم  در  از  واژۀ »قدرت«  استفاده  با  توان 
تر  ها، تحلیل معنا بسیار بیشگونه پژوهشهای دیگری به این مفهوم اشاره کرد. در اینها و عبارت واژه

از تحلیل الفاظ اهمیت دارد. در مقدمه، بیان چند نکته در معناشناسی قدرت لازم است. مفاهیمی  
مانند توان، توانایی و توانمندی، انرژی، نیرو، قوت و زور، نیرومندی، نفوذ، مهار و کنترل، سلطه و  

عی دارد و یکی از  اقتدار، قهر و اجبار از خانوادۀ مفهوم قدرت هستند. واژۀ قدرت کاربردهای متنو
 .کاربردهای مهم آن در قدرت سیاسی است

اند. نقد و تحلیل  های متنوعی از قدرت در این کاربرد ارائه دادهنظران سیاست تعریفصاحب
ها از حدود این نوشتار خارج است و در اینجا باید تعریفی متناسب با تحلیل متعالیه قرآن  این تعریف

توان گفت که عالمان سیاست و اجتماع در تعریف قدرت به اجمال می   کریم از قدرت ارائه شود. به
مواردی مانند توانایی، ظهور قدرت در روابط میان فردی یا گروهی، تحمیل اراده، ضمانت اجرای  

 .(123-30، ص1379اند )نبوی، قاهرانه و هماهنگی با گروه اشاره کرده
ت سیاسی است. به عنوان یک تعریف تقریبی،  نکته دیگر درباره مفهوم قدرت، اعتباری بودن قدر

توان گفت ادراکات اعتباری به دلیل شیوه انتزاع آنها، اراده مدرکِ در نحوۀ حکایت آنها از محکی  می 
ترین دلیل اعتباری بودن این مفهوم، تأخر تحقق آن از تصور و ارادۀ آن است. این  دخیل است. مهم

 .ست و بسیاری از مباحث این تحقیق بر آن مبتنی هستنددانستۀ اساسی پژوهش حاضر انکته، پیش
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پژوهش از  دیدگاهبسیاری  و  نظریات  به  میها  محدود  خاص  متفکران  یا  مکاتب  شوند.  های 
های آن شخص یا نظریات مطرح در ها، توصیف، تحلیل یا تبیین نظریهرویکرد معمول این پژوهش

آثار آن شخص یا مکتب به آن مکتب در باب مسئلۀ مورد نظر است. اما   اگر این مسئله اساساً در 
صراحت مطرح نشده باشد یا حتی از نظر تاریخی متأخر باشد، باید مسئله را به مبانی ارجاع داد.  

 .مسئلۀ »قدرت سیاسی در قرآن کریم از منظر حکمت متعالیه« نیز از این دست مسائل است
ن را فهمید؛ بلکه متنی است که مانند خورشیدی قرآن کریم تنها یک متن نیست که باید معنای آ

ها را داشته باشد و از این جهت یک منبع معرفتی است.  کند تا عقل توان دیدن آن حقایق را روشن می
می وحی  و  عقل  نسبت  تبیین  در  ملاصدرا  که  »نویسدچنان  و  :  گزندها  از  پاک  چشمِ  عقل  مثال 

تر است آن را که با یکی از این دو، خود را از س مناسبها و مثال قرآن خورشید تابان است. پبیماری
بی می دیگری  سنگی،  نیاز  چاپ  شیرازی،  المتألهین  )صدر  درآوریم«  ناآگاهان  شمار  در  بیند، 

 .، »مقدمۀ کتاب الحجة«(438ص
بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش چنین خواهد بود: با رجوع به قرآن کریم از دیدگاه حکمت 

 شود؟ صویری از قدرت سیاسی استنباط میمتعالیه، چه ت
 الف. مشکل و مسئلۀ قدرت 

چه مشکلی انسان را وادار کرده مسئلۀ قدرت را مطرح نماید؟ این پرسش از نوعی نیست که به  
شناسانه است  دنبال تاریخ مسئله باشیم و علل تاریخی طرح آن را بررسی کنیم؛ بلکه پرسشی انسان

رح مسئلۀ قدرت ناشی از مشکلی در حیات اجتماعی انسان است.  طلبد. طو پاسخی حکیمانه می
 .برای شناخت این مشکل، نگاهی متعالی به حیات اجتماعی انسان لازم است 

های مطالعات سیاسی است. در این زمینه، دو  مطالعۀ منشأ اجتماعی بودن انسان یکی از پایه
 نظریه وجود دارد:  

ا .1 فردی  حیات  انسانی،  حیات  طبیعی  غیرعقلانی،  وضع  یا  عقلانی  تصمیم  با  او  و  ست 
 .کندحیات اجتماعی را انتخاب می

وضع طبیعی حیات انسانی، حیات اجتماعی است؛ به عبارتی مشهور، انسان مدنی بالطبع   .2
 .است

کند، زیرا اصل اجتماعی بودن را به آفرینش تکوینی خداوند آیات قرآن کریم نظریۀ دوم را تأیید می
توان به این آیه اشاره کرد: »وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً  دهد. برای نمونه، مینسبت می

مَوَ  بَیْنَکُمْ  جَعَلَ  وَ  إِلَیْها  )روم:  لِتَسْکُنُوا  رُونَ«  یَتَفَکَّ لِقَوْمٍ  لَیَاتٍ  ذلِكَ  في  إِنَّ  رَحْمَةً  وَ  ةً  از  21دَّ »و  (؛ 
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ها آرام گیرید، و میان های او این است که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا بدان نشانه
 یشند«. اندهایی برای مردمی است که میها[ دوستی و رحمت نهاد. قطعاً در آن نشانهشما ]انسان

پیشین به جعل مودت و   رَحْمَةً« را به قرینۀ عبارت  وَ  ةً  مَوَدَّ بَیْنَکُمْ  بیشتر مفسران عبارت »جَعَلَ 
تفسیر کرده میان زوجین  به جعل مودت و  رحمت  را  این عبارت  تفسیر  از مفسران،  اما برخی  اند. 

( و )گنابادی،  166، ص16ق، ج1417اند )طباطبایی،  ها نیز محتمل دانستهرحمت میان نوع انسان
( 192، ص8، ج1377( و )قرشی،  282، ص10، ج1363( و )حسینی،  217، ص3ق، ج1408
 .(387ق، ص1412)شبر، 

دهد سیاق  اگرچه به حسب نظر بدوی، سیاق مؤید تفسیر اول است؛ اما تأمل بیشتر نشان می
ها و آیاتی را به  نعمت  مؤید استقلال دو عبارت از یکدیگر است. زیرا در آیات قبل و بعد، خداوند

کند که مستقل از یکدیگر هستند. بنابراین، پیوند این دو آیه با سیاق قابل اثبات  انسان یادآوری می
 1نیست و اطلاق عبارت با تفسیر دوم سازگارتر است. 

اما اگر چنین است، علت این همه درگیری و کشتار، تنافس، حسادت و بغض و ... چیست؟  
ریزه را ندارد، بلکه غرایز دیگری نیز دارد که در عمل با هم تزاحم دارند. چنان که  انسان فقط این غ

کند و گاهی  (. گاهی این غریزه غلبه می8فرماید: »فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها« )الشمس: خداوند می 
 غرایز دیگر. 

انسان قاعدۀ  یک  عنوان  به  نیز  المتألهین  متعالیه  صدر  حکمت  در  انسان میشناختی  که  پذیرد 
بالطبع اجتماعی است: »أنّ الإنسان مدنی بالطبع لا ینتظم حیاته إلا بتمدن و اجتماع«؛ یعنی انسان 

نمی اجتماع سامان  و  تمدن  با  او جز  زندگی  و  مدنی است  المتألهین شیرازی،  بالطبع  گیرد )صدر 
پذیرفته488، ص1354 را اغلب فلاسفۀ اسلامی  قاعده  این  در  (.  این  اند.  المتألهین،  تقریر صدر 

های  قاعده بر این مبنا استوار شده است که انسان در امور معاش خود استقلال ندارد و وابسته به انسان
دیگر است. ملاصدرا در تقریر خود به این نکته توجه دارد که ارتباطی که فقط برای رفع نیازها باشد،  

ای  ت برای افراد یکی از ارکان جامعه است؛ به گونههای متفاوسازد؛ بلکه تعریف نقشای نمیجامعه
 .یافتۀ پیچیده، نیازهای افراد تأمین گرددکه در یک مجموعۀ نظام 

نویسد: »انسان بذاته در وجود و بقا خودبسنده نیست. زیرا نوع انسانی به یک شخص  وی می
نمی نمیمنحصر  همیاری  و  اجتماع  و  تمدن  با  جز  پس  وجشود.  و  بزید  تنهایی  تواند  به  ودش 

 
بر اسااس امکان و عقلایی بودن اساتعمال  . البته ترجیح این قول بر اسااس عدم اساتعمال لفد در اکثر از معنا اسات.  1

 تر است.صحیحلفد در اکثر از معنا هر دو تفسیر قابل اخذ است که به نظر نگارنده این رأی 
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(. منظور ملاصدرا از نوع انسان، در اینجا، ذات انسان با تمام  488پذیر نیست« )همان، صامکان
اعراض دخیل در حیات او است؛ یعنی هیچ انسانی، در مقام تحقق خارجی تمام قوای لازم برای  

ای  ها به گونهحقق انساناند؛ پس طبیعت مها پراکندهحیات و بقا را ندارد و این قوا در مجموعۀ انسان
 .است که جز با تمدن و اجتماع و همیاری توان زیست ندارند

کند. به نظر او، اختلاف و تنوع تر، با نگاه قرآنی این مشکل را تبیین میملاصدرا به نحو روشن
ها در زندگی اجتماعی مطابق حکمت الهی است؛ زیرا انسان برای بقا به تنهایی کافی  میان انسان

ها باید به همیاری با دیگران بپردازد. خداوند  ست و نیازمند غذا، سرپناه و ابزار است که برای تهیه آن نی
های  ای مناسب با تواناییها و ساختارهای مختلف را میان مردم توزیع کرده و هر گروه، پیشهپیشه 

تا با یکدیگر هماهنگ شوند و معیشت جامعه را سامان دهند. به همی ن دلیل، اهداف و خود دارد 
کند، چنانکه پیامبر فرمود: »مردم  ها متنوع است و این تنوع به پویایی اجتماع کمک مینیروهای انسان

،  1360تا ناهمسانند، در خیر باشند و چون برابر شوند، هلاک گردند.« )صدر المتألهین شیرازی،  
 .(140ص

تیار، ذاتی وجود انسانی است. بر  شناسی حکمت متعالیه، انسان مختار است و اخبنابر انسان
این اساس، اگرچه انسان بالطبع اجتماعی است، اما شکل زندگی اجتماعی انسان در غریزۀ او نهاده  

دهی جامعۀ  آید. به همین دلیل، سازماننشده است؛ بلکه با روابط معطوف به ارادۀ افراد به وجود می 
جتماعی با تدبیری ارادی در آوند تعامل عقلانی  انسانی بدون انگیزۀ عقلانی ممکن نیست و روابط ا

 اما در حصول این تدبیر ارادی عام چند مشکل اساسی وجود دارد:  .گیردشکل می
( 434، ص1383ها روبرو است )مطهری،  انسان در جامعه با غریزۀ استخدام دیگر انسان .1

معه و تبدیل  دهد؛ عزت لازمۀ زندگی مطلوب در جاو این امر عزت او را هدف قرار می
 .های مناسب برای ساختار مطلوب جامعه استاستخدام یک طرفه به نقش

در وضع اولیه، افراد جامعه هر یک در استفاده از منابع طبیعی و امکانات محیط با دیگران   .2
 .اند. بنابراین، در جامعۀ بشری، تزاحم منافع امری گریزناپذیر استدر یک رتبه

منافع افراد، تزاحم میان تکالیف دو فرد یا تزاحم حقوق و تکالیف با علاوه بر تزاحم میان   .3
 .آیدها در زندگی اجتماعی ناگزیر پیش می هم و مانند این

زنند و عدم  جوامع همواره با تهدیدهایی روبرو هستند که نظم یا حیات جامعه را برهم می .4
م بریزد و کل جامعه را متلاشی  تواند تمام سطوح و ابعاد ساختار جامعه را بره ها میمهار آن

 .کند
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ارادی موقعیت .5 آگاهانه و  تعریف  با اهداف عقلایی،  انسان،  و  لازمۀ زندگی اجتماعی  ها 
با  نقش اگر  اجتماع است؛ حتی  افراد  برای  نه موجود،  و  یعنی وضع مطلوب  های لازم، 

د تا نظم آگاهی مجمل و ارادۀ کلی باشد. این تعریف باید از یک مرکزیت برخوردار باش
روابط  در  اختلال  به  امور  همین  تعریف  صورت،  این  غیر  در  بگیرد.  شکل  اجتماعی 

 .شوداجتماعی و از هم پاشیدن اجتماع منجر می
سازمان سازمانبنابراین،  بدون  انسانی  جامعۀ  اراده دهی  برتر  دهی  ارادۀ  یک  تحت  فردی  های 

هی جامعه، موجب پیدایش مسئلۀ قدرت دممکن نیست. حد کارآمدی این ارادۀ برتر برای سازمان
 .شوددر فلسفۀ سیاسی می

چنان که بیان شد، قدرت در کاربرد سیاسی آن، امری اعتباری است. به عنوان یک مبنای اولیه 
شود. به  دهی جامعه، قدرت سیاسی نامیده میتوان گفت: حد کارآمدی ارادۀ برتر برای سازمانمی 

قدرت سیاسی، ظهور   دیگر،  را  تعبیر  شده  یاد  مشکل  مبنا،  این  بر  است.  برتر  ارادۀ  این  اجتماعی 
گونه بیان کرد: قدرت سیاسی بر چه مبنایی باید اعتبار شود تا بتواند کارویژۀ اساسی خود توان این می 

 را در جامعۀ انسانی ایفا نماید؟ 
تبار چیست؟ این  گونه طرح نمود: مبدأ این اعتوان این بنابر نظریۀ اعتباریات، این پرسش را می

پرسش نیاز به تبیین دارد. بنابر نظریۀ مشهور مجاز، استعمال یک واژه در معنای دیگری غیر از معنای  
له است؛ اما به نظر سکاکی، مجاز حمل یک مفهوم بر غیر فرد حقیقی است. این نوشتار در  ماوضع

سازی نفس را در مورد اندیشهپی داوری میان این دو نظریه نیست؛ اما »هنگامی که عمل ذهن و طرز  
،  1366بینیم« )صلیبا،  دهیم، نظریه سکاکی را درست میمطلق اعتباریات مورد مطالعه دقیق قرار می

 :  (. به همین جهت، علامه طباطبایی نیز نظریۀ اعتباریات خود را بر آن مبتنی کرده است706ص
در   .1 اگرچه  دارند  ندارند؛ این معانی وهمیه در ظرف »توهّم« مطابق  ظرف خارج مطابق 

یعنی در ظرف تخیل و توهم مثلًا انسان مصداق شیر یا ماه است، اگرچه در ظرف خارج  
چنین نیست؛ یعنی در پندار، حد شیر یا ماه به انسان داده شده اگرچه در خارج از آنِ یک  

 .موجود دیگری است
دواعی موجودند، و با این مصادیق تازه دارای این حدود هستند تا جایی که احساسات و   .2

 .شوندها متبدل میروند و با تبدل آنها از میان میاز میان رفتن آن 
به   .3 که  را  وهمی  حد  هر  یعنی  است  استوار  حقیقتی  روی  وهمی  معانی  این  از  یک  هر 

دهیم مصداق دیگری واقعی نیز دارد که از آنجا گرفته شده؛ مثلًا اگر انسانی  مصداقی می 
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 .م، یک شیر واقعی نیز هست که حد شیر از آن اوسترا »شیر« قرار دادی
،  1383ای دارند )مطهری،  این معانی وهمی در عین حال که غیر واقعی هستند، آثار واقعه .4

 .(394-391، ص6ج 
 .مراد از مبدأ اعتبار همین امر حقیقی است

معین است. آثار  این نظریه دو نکتۀ تکمیلی نیز دارد. هدف از اعتبار، ایجاد آثار واقعی از قبل  
واقعی مترتب بر عملیات اعتبار، باید با آثار مبدأ اعتبار تناسب داشته باشند تا اعتبار عقلایی باشد.  

اثر متناسب از حیث خودِ  اعتبار  با دیگری  حقیقت و  از هر یک متفاوت  اثر  اما نحوۀ حصول  اند؛ 
ست؛ در حالی که آثار امر اعتباری است. آثار امر حقیقی، آثاری تکوینی و ناشی از نحوۀ وجود شیء ا

تواند در اعتبارات اجتماعی و قانونی وابسته به ارادۀ انسانی است. اعتبار به خودی خود اثر حقیقی نمی 
داشته باشد )مجاز ادبی که برای تأثیر در احساس است، حکم دیگری دارد(. همچنین، در عملیات  

الشیء است و حمل مفهوم  لحاظ شود. این فرد، صرف   اعتبار، مبدأ اعتبار باید ناب و تهی از عوارض
(. در حمل  293، ص1م، ج  1981بر آن به نحو حمل شایع ذاتی است )صدر المتألهین شیرازی،  

اعتبار  مبدأ  این صورت  در  و  باشد  از عرضیات  ناشی  فرد حقیقی ممکن است  آثار  شایع عرضی، 
 .شودچیزی غیر از آن خواهد بود که تصور می 

کند: مبدأ اعتبار قدرت یم متعالیه مشکل جامعۀ انسانی را در قالب این مسئله مطرح میاکنون حک 
 شود؟سیاسی چیست و برای حصول چه آثاری اعتبار می

 ب. مبدأ اعتبار قدرت 

نظر می به  است،  انتظار  مورد  قدرت سیاسی  از  آثاری که  به  توجه  مبدأ با  قدرت حقیقی  رسد 
این نکته نه نیاز به برهان دارد و نه قابل برهان است. در چنین مواردی،  مناسبی برای اعتبار آن باشد.  

تواند با شواهد تقویت شود و شاهد درستی این حدس،  حدس تنها راه ممکن است. این حدس می
رابطۀ معنایی میان قدرت حقیقی و قدرت سیاسی است. از این جهت ضروری است که بر اساس  

 .لیه، قدرت حقیقی را بازکاوی نماییمهای قرآنی از منظر متعاآموزه 
 مبانی حِکمی فهم معنای قدرت .1

تعریف بدیهی  مفاهیم  از  قدرت  فلسفی  لوازم مفهوم  به  تنها  آن  تعریف  بنابراین،  است؛  ناپذیر 
ممکن خواهد بود. همچنین، بنابر اصالت وجود و اینکه قدرت کمال وجودی است، اساساً تعریف  

ت متعالیه ممکن نخواهد بود. بر همین اساس، حکمای متعالیه  حدی و رسمی برای قدرت در حکم 
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اند. برای تعریف این مفهوم به لوازم، از دیدگاه حکمی، باید به چند  قدرت را به لوازم تعریف کرده
 نکته توجه داشت:  

طور خاص در مورد فاعل علمی به  این مفهوم، مانند مفهوم علم، در مورد فاعل زنده و به .1
 .(451ق، ص1405؛ مصباح یزدی، 451ق، ص1420طباطبایی، رود )کار می

 .(360ق، ص1420قدرت با اختیار همراه است )طباطبایی،  .2
شود و هم بر مبادی این اضافه  قدرت بر نفس معنای اضافه بین قادر و مقدور اطلاق می .3

 .(97، ص1354)صدر المتألهین شیرازی، 
است از این که فاعل چنان باشد که اگر خواست،  بنابر نظر مشهور میان فلاسفه، قدرت عبارت  

بکند و اگر نخواست، نکند )کون الفاعل فی ذاته بحیث إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل( )صدر  
(. علامه طباطبایی، بنابر تفکیک علم از اراده در واجب،  307، ص6م، ج  1981المتألهین شیرازی،  

نواقص و اعدام این است که شیء مبدأ فاعلی برای  دهد: »قدرت مجرد از  تعریف دیگری ارائه می
(.  361ق، ص1420اش از علم به خیر بودن آن باشد و با اختیار آن را ترجیح دهد« )طباطبایی،  فعل

دهد: »حقیقت قدرت مبدئیت فعل با ملازمت علم و  علامه مصباح یزدی نیز تعریفی مشابه ارائه می
رسد این تعریف از ملاصدرا اخذ شده  (. به نظر می451ق، ص1405اختیار است« )مصباح یزدی،  

باشد: »القدرة صفة مؤثرة علی وفق العلم و الإرادة« قدرت وصف مؤثری است که تأثیرش همساز با  
(. در قدرت فلسفی، مقدور نفس 130، ص1354اش است )صدر المتألهین شیرازی،  علم و اراده

 .آیدود وی به شمار میفعل قادر است که از شؤون ذات قادر و رقیقۀ وج
)طباطبایی،   است  موجود  هو  بما  موجود  کمالات  از  مفهوم  در  ص1420قدرت  (.  360ق، 

کمالات وجودی مصداقی دارند که صرف آن کمال است و مشوب به امری عرضی نیست. بررسی  
عنا  دهد که این مفهوم در چهار مالشیء در آثار حکمای متعالیه نشان میموارد کاربرد مفهوم صرف 

 به کار رفته است:  
 .پذیر است ها حملالشیء که در همۀ مصادیق مشترک بوده و بر آنسنخ .1
 .الشیء بدون لحاظ سعۀ آن بر مصادیق استحقیقت مرسلۀ شیء که همان سنخ .2
فرد بالذات شیء که سعه بر همۀ کمالات و شؤون آن سنخ دارد. فرد بالذات یا مصداق  .3

به حیثیت حقیقی هر مفهوم، مصداقی است   نیازی  به مفهوم  آن مصداق  اتصاف  در  که 
تعلیلیه و تقییدیه نباشد و هیچ چیزی خارج از سنخ آن مفهوم در آن داخل نباشد و واجد  

 .(409تمام کمالات و شؤون آن مفهوم باشد )آشتیانی، ص
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به هر دو   .4 آن مفهوم  به  اتصاف  برای  بر همۀ مصادیقی دارد که  فرد منبسط شیء که سعه 
تعلیلیه و تقییدیه نیاز دارند و خود مقید به هیچ امری خارج از ذات نیست؛ اگرچه  حیثیت

 .معلول است
 .یابددو معنای اخیر تنها در مورد کمالات وجودی تحقق می

در قرآن کریم، دو مادۀ »ق د ر« و »ق و ی« برای افادۀ معنای قدرت حقیقی به کار رفته است.  
 حق تعالی به صور گوناگون اسناد داده شده است:  همچنین، قدرت در معنای وصفی بر

 بگو: او توانا است.(؛ 65قُلْ هُوَ الْقادِرٌ )الأنعام:  •
هَ قادِرٌ )الأنعام:  •  بگو: همانا خداوند توانا است. (؛ 37قُلْ إِنَّ اللَّ
 و توانا بودیم، و چه نیك تواناییم.(؛ 23فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ )المرسلات:   •
 و او دانای توانمند است. (؛ 54هُوَ الْعَلیمُ الْقَدیرُ )الروم: وَ  •
هَ عَلی کُلِّ شَيْ  •  همانا خدا بر هر چیزی توانمند است. (؛ 20ءٍ قَدیرٌ )البقرة:  إِنَّ اللَّ
هُ عَلی کُلِّ شَيْ  •  و خدا بر هر چیزی مقتدر بود. (؛ 45ءٍ مُقْتَدِراً )الکهف: وَ کانَ اللَّ

 تعالی اسناد داده نشده و بلکه در مواردی نیز نفی شده است:  این معنا جز بر حق 
هُمْ قادِرُونَ عَلَیْها )یونس:  •  اهل آن دیار گمان بردند بر آن کار توانایند.  (24وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّ
یحُ في یَوْمٍ عاصِ  • بِهِ الرِّ تْ  هِمْ أَعْمالُهُمْ کَرَمادٍ اشْتَدَّ بِرَبِّ ذینَ کَفَرُوا  ا  مَثَلُ الَّ فٍ لا یَقْدِرُونَ مِمَّ

لالُ الْبَعیدُ )إبراهیم:   مَثَل کسانی که به پروردگار خود کافر (؛  18کَسَبُوا عَلی شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّ
ماند که بادی سخت در روزی تندباد بر آن بوزد: از آنچه به دست شدند، کردارهایشان به خاکستری می 

 همان گمراهیِ دور.  اند هیچ توانی ندارند. این استآورده 
 اما مادۀ »ق و ی« هم برای حق تعالی ثابت گشته و هم برای غیر او:  

هِ جَمیعا )البقرة:  • ةَ لِلَّ  اش از آن خدا است. نیرو همه(؛ 165أَنَّ الْقُوَّ
كَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزیزُ )هود:  •  همانا پرورگار تو عزیز نیرومند است. (؛ 66إِنَّ رَبَّ
ه )الکهف: ما شاءَ  • ةَ إِلاَّ بِاللَّ هُ لا قُوَّ  (39اللَّ
ة )القصص:   • ؛ حمل کلیدهای آن برای یك گروه صاحب  (76إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّ

 نیرو مشکل بود. 
مینُ )القصص:   •

َ
ه کارگری گیری،  توانی ببهترین کسی که می (؛  26إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأ

 همین مرد نیرومند امین است. 
از آنجا که وصف »قادر« و »قدیر« در قرآن کریم تنها برای خداوند به کار رفته است، بر مبنای  

توان آن را معادل با فرد بالذات مفهوم فلسفی قدرت گرفت که نیازی به حیثیت  حکمت متعالیه می
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ضی نیست و واجد تمام کمالات و شؤون قدرت است.  تعلیلیه و تقییدیه ندارد و مشوب به هیچ عر
 .اما مادۀ »ق و ی« برای دیگر مصادیق مفهوم فلسفی قدرت به کار رفته است

هِ جَمیعا ةَ لِلَّ كَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزیزُ 165)البقرة:    «در دو آیۀ »أَنَّ الْقُوَّ ( قوتی که  66)هود:    «( و »إِنَّ رَبَّ
شود، فرد منبسط قدرت فلسفی خواهد بود. این قوت رقیقۀ فرد بالذات به حق تعالی نسبت داده می 

ةَ« به »الله« روشن است.   قدرت و از صفات فعلیه است. فعلیه بودن صفت قوت از نحوۀ اضافۀ »الْقُوَّ
نمی اضافه  الله  به  »لِ«  با  بود،  ذاتی  قوت صفت  آن حمل می اگر  بر  بسیط  نحو  به  بلکه  شد.  شد، 

هِ جَمیعا همچنین از آیۀ » ةَ لِلَّ ه165)البقرة:    «أَنَّ الْقُوَّ ةَ إِلاَّ بِاللَّ هُ لا قُوَّ )الکهف:    «( و نیز آیۀ »ما شاءَ اللَّ
فرد منبسط بودن آن   گرشود که بیانهای دیگر به روشنی استنباط می( سعۀ قوت الهی بر قوت 39

 .است
باب حمل حقیقه بر رقیقه هیچ اشکالی استعمال واژۀ قدرت به جای قوت نیز نادرست نیست و از  

 .که قرآن کریم بارها حق تعالی را در مقام فعل به قدرت توصیف کرده استندارد؛ چنان
 فرآیند اعتبار قدرت سیاسی .2

القدرة«، یعنی  از منظر متعالیه، مبدأ اعتبار قدرت سیاسی یکی از دو معنای یاد شده از »صرف 
خواهد بود؛ یعنی قدرت سیاسی به منزلۀ مصداق یکی از آن دو قدرت و قوت الهی در معنای قرآنی،  

نامد و قوت خود را  های دیگر را قوت می جا که قرآن کریم همۀ قدرت شود. از آنمفهوم اعتبار می
توان فرد شمارد، قدرت اعتباری سیاسی را بدون اشکال میهای دیگر می منبسط و وسیع بر همۀ قوت 
جا که قوت صفت فعل است و فعل غیر از ذات است، این  آورد. از آن  اعتباری قوت الهی به شمار 

اعتبار از شبهۀ تشبیه و تمثیل دورتر است تا اعتبار قدرت سیاسی به منزلۀ فرد اعتباری قدرت ذاتی  
 .حق تعالی

این نحوۀ اعتبار با ذات حکمت متعالیه نیز هماهنگ است. ملاصدرا در تعریف حکمت چنین 
دهی عالم به سامان عقلی به اندازۀ توان بشری است تا بدان همانندی به باری  سامان  آورد: »فلسفهمی 

 .(20، ص1م، ج 1981تعالی حاصل شود« )صدر المتألهین شیرازی، 
های  تعبیر »همانندی به باری تعالی« )التشبه بالباری تعالی( تعبیری ناصواب و ناسازگار با آموزه 

( و روایات مستفیض و بلکه متواتر در نفی تشبیه و اثبات  11ء« )الشوری:  يْ آیاتی چون »لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَ 
های حکمت متعالیه نیز همساز نیست. اما تعبیر »مظهریت عالم ربوبی« تنزیه است. تشبیه با آموزه 

که  بدون تسامح با مبانی حکمت متعالیه سازگاری کامل دارد و چنین تعبیری صواب نیز است؛ چنان 
ریم، حق تعالی خود و مؤمنان را به یک وصف از اوصاف فعلی خود متصف کرده است،  در قرآن ک
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ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنین« )المنافقون:   هِ الْعِزَّ فرماید: »مَنْ کانَ یُریدُ  (، یا در جای دیگر می8مانند: »لِلَّ
)فاطر:   جَمیعاً«  ةُ  الْعِزَّ هِ  فَلِلَّ ةَ  صریح10الْعِزَّ یا  إِلَیْك« میتر  (  هُ  اللَّ أَحْسَنَ  کَما  »أَحْسِنْ  فرماید: 

هِ« نیز بر همین  (. مرسلۀ مشهور در کتاب77)القصص:   قُوا بِأَخْلَاقِ اللَّ های فلسفی و عرفانی »تَخَلَّ
این    &معنا دلالت دارد؛ یعنی مظهریت عالم ربوبی مقام تخلق به اخلاق الله است. امام خمینی

»مقام اسماء جمال و جلال ذات مقدّس را در مملکت وجود خود   کند:مقام را چنین توصیف می 
ه پیدا کند و مقابح   متحقق نماید؛ و در این مقام در ستر جمال و جلال واقع شود و تخلق به اخلاق اللَّ

 .(97، ص1370تعینات نفسیّه و ظلمات وهمیّه بکلی مستور گردد« )خمینی، 
اساس، می این  را  بر  تعریف  این  متعالیه سامانتوان  به  چنین اصلاح کرد: حکمت  عالم  دهی 

سامان عقلی به اندازۀ توان بشری است تا بدان مظهریت عالم ربوبی حاصل شود. این تعریف شامل  
می عملی  حکمت  و  نظری  حکمت  بخش  دو  )حسنی،  هر  ص1389شود  نشان  29،  آشکارا  و   )

 .صفات الهی و حیات انسانی است دهد حکمت متعالیه بنابر ذات خود در پی تناسبی میان می 
 مناسبات قدرت حقیقی و قدرت اعتباری  .3

 مراد از مناسبات   .3.1
تواند  مصحح اعتبار یاد شده نوعی تناسب میان قدرت سیاسی و این دو معنا است. این تناسب می

که قدرت سیاسی کمال اجتماعی محسوب شود؛  طوریدر نحوۀ وجود قدرت و ذات آن باشد، به
تواند تناسب در آثار باشد.  قدرت فلسفی کمال حقیقی است. همچنین، این تناسب می  گونه کههمان

تناسب در نحوۀ وجود و آثار به صورت تشابه و مثلیت نیست، بلکه به صورت مظهریت است. تفاوت  
اند، اما مثل و شبیه من نیستند. که افعال من مظهر منمیان مظهریت و تشابه بسیار آشکار است؛ چنان

و  مجا اجتماعی  اعتبارات  در  اما  است؛  استوار  در عالم فرض،  ولو  یافته،  تحقق  تناسبی  بر  ادبی  ز 
قانونی، تناسب مورد انتظار مصحح اعتبار است، نه تناسب تحقق یافته. تناسب مورد انتظار تناسبی  

راهم  است که »باید باشد«، نه تناسبی که »هست«. همۀ هدف اعتبار نیز رسیدن به همین بایستی و ف
 .کردن زمینۀ ایجاد آن است 

 مناسبت از جهت تلازم با علم .3.2
تعریف می با علم  الهی ملازم  این  قدرت حقیقی  شود و در مرتبۀ ظهور قدرت در مرتبۀ فعل، 

رْضَ بِقادِرٍ عَلی أَنْ یَخْلُقَ  تلازم نیز آشکار می
َ
ماواتِ وَ الْأ ذي خَلَقَ السَّ مِثْلَهُمْ بَلی وَ  شود: »أَ وَ لَیْسَ الَّ

قُ الْعَلیمُ« )یس:   ظهور تلازم قدرت و علم در مرتبۀ فعل، اسم حکمت الهی است.    1(. 81هُوَ الْخَلاَّ

 
تواند(، و او فراوان آفرینِ  ها را بیافریند؟ آری )میتواند که همانند آنها و زمین را آفرید، نمی. و آیا کساای که آساامان1
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در قرآن کریم اسم »حکیم« از اسماء الحسنی در اغلب موارد با اسم »علیم« )هُوَ الْعَلیمُ الْحَکیم(  
ده است و روشن است که اسم عزیز از فروع اسم قدرت  یا اسم »عزیز« )هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم( ملازم آم

 .است
گیری سیاسی  پس قدرت سیاسی نیز باید ملازم با علم لازم و کافی به سیاست و مبانی تصمیم

گیرد. البته هر علمی در ترین ملاکات مشروعیت قدرت سیاسی قرار میاعتبار شود و علم از اساسی
نامیده نمی با قدرت، حکمت  استوار   1د؛ بلکه حکمت شوهمراهی  اثر متقن و  مبنا و  از دو جهت 

 .است. به همین جهت قدرت سیاسی نیز باید با علمی همراه باشد که نتیجۀ تلازم حکمت باشد
که حق تعالی  ای پنهان بر عقلای عالم نیست؛ چنانضرورت تلازم علم با قدرت سیاسی نکته

هُمْ إِنَّ  فرماندهی به همین نکته اشاره می در پاسخ به معترضان به نصب طالوت به   کند: »وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّ
ی یَکُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ  هَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَةً    اللَّ

هَ اصْطَف هُ  مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّ هُ یُؤْتي مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ اهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّ
 2(. 247واسِعٌ عَلیمٌ« )البقرة: 

که در قرآن تر بیان شده است؛ چناندر آیات دیگری، حکمت یاد شده در قدرت سیاسی روشن
یَهْديکریم می فَمَنْ  »أَ  کَیْفَ    فرماید:  لَکُمْ  فَما  یُهْدی  أَنْ  إِلاَّ  ي  یَهِدِّ نْ لا  أَمَّ بَعَ  یُتَّ أَنْ  أَحَقُّ  الْحَقِّ  إِلَی 

این آیه مستند شرعی محکمی بر عدم جواز تقدم مفضول بر افضل است   3(.35تَحْکُمُونَ« )یونس:  
برای اثبات    و مراجع بسیار دیگر(؛ به همین جهت مستند مناسبی  345تا، ص)مقدس اردبیلی، بی

آور ولایت  بر غیر آنان در زمان ظهور و ترجیح الزام   ^آور ولایت اهل بیت عصمتترجیح الزام 
 .فقیه در زمان غیبت است

فرماید: »همانا خدای عزوجل انبیاء و امامان را  می   ×برای نمونه، در روایتی حسن، امام رضا
دهد که به غیر آنان نداده است. پس زی می گرداند و از گنجینۀ علم و حلم خود به آنان چیموفق می 

 
 دانایی است.

 . در اینجا حکمت به معنای لغوی استعمال شده است، نه به معنای فلسفه که اصطلاح خاص است.1
»در حقیقت، خداوند، طالوت را بر شاما به پادشااهی گماشاته اسات.« گفتند: »چگونه او   . و پیامبرشاان به آنان گفت:2

اند؟« پیامبرشاان گفت:  را بر ما پادشااهی باشاد با آنکه ما به پادشااهی از وی سازاوارتریم و او را گشاایشای از مال نداده
خی داده اسات، و خداوند پادشااهی خود را به »همانا خدا او را بر شاما برتری داده، و او را در علم و جسام فزونی و فرا

 دهد، و خدا گشایشگر داناست.«هر کس که بخواهد می
یابد مگر اینکه هدایت شاود؟ تر به پیروی اسات یا کسای که راه نمیکند شاایساته. آیا کسای که به ساوی حق هدایت می3

 کنید؟پس شما را چه شده است؟ چگونه حکم می
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فرماید: أَ اش جَلَّ وَ عَزَّ میکه در این سخنشود، چنانشان میعلم آنان بیشتر از علم همۀ اهل زمان
تَحْکُمُ  کَیْفَ  لَکُمْ  فَما  یُهْدی  أَنْ  إِلاَّ  ي  یَهِدِّ نْ لا  أَمَّ بَعَ  یُتَّ أَنْ  أَحَقُّ  الْحَقِّ  إِلَی  یَهْدِي  )کلینی،  فَمَنْ  ونَ« 

این آیه از همین جهت بسیار مورد استناد    ̂ (. در روایات اهل بیت عصمت201، ص1، ج  1365
 .بوده است
 مناسبت از جهت استقلال  .3.3

حق تعالی در قدرت خود مستقل است و وابسته به دیگری نیست؛ اعمال این قدرت و ظهور آن 
فرماید: »وَ هُوَ الْقاهِرُ  که میآن دخیل نیست. چناننیز تنها منوط به ارادۀ خود او است و امر دیگری در  

)الأنعام:   عِبادِه«  می  1(18فَوْقَ  بَدیعُ  و   * قانِتُونَ  لَهُ  کُلٌّ  رْضِ 
َ
الْأ وَ  ماواتِ  السَّ فِي  ما  لَهُ  »بَلْ  فرماید: 

ما یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ« ) رْضِ وَ إِذا قَضی أَمْراً فَإِنَّ
َ
ماواتِ وَ الْأ حکیم متعالیه   2(. 117-116البقرة:  السَّ

آن چون می  با  نیز متناسب  را  الهی شود، قدرت عالی سیاسی  انسانی مظهر اسمای  خواهد حیات 
 .کندکند و آن را مستقل اعتبار می اعتبار می

با آن بیگانه باشند. حاکمیت در استقلال قدرت عالی سیاسی نکته ای نیست که اهل سیاست 
ترین اقتدار در دولت است و »حاکم کسی یا نهادی  ی مرسوم به معنای عالینظریۀ حقوقی و سیاس

(؛ به تعبیر دیگر »قدرت عالی 28، ص1382است که بالاتر از حکم او حکمی نباشد« )بشیریه،  
یعنی بالاترین قدرت ممکن در هر قلمرو، یعنی قدرتی که از هیچ مقام و اجتماع دیگری تحصیل  

ار حکمرانی دارد و ممکن نیست تحت نظارت و مراقبت قدرت دیگری قرار قدرت نکرده و ذاتاً اقتد
(. اساساً در جهان جدید، هیچ واحد سیاسی )کشور( بدون 319، ص1، ج  1372گیرد« )مدنی،  

 .شودچنین قدرتی به رسمیت شناخته نمی
رت عالی  ها که منشأ قداند: »آناستقلال قدرت غیر از نامحدود بودن آن است. برخی تصور کرده

می خداوند  میرا  نامحدود  را  عالی  قدرت  )مدنی،  دانند،  ج  1372شناسند«  ص1،   ،321  .)
نامحدودیت قدرت به معنای عدم تقید آن به هر نوع قانونی است. گرچه حکیم متعالیه با رجوع به  

می الهی  را  سیاسی  قدرت  منشأ  کریم  نمیقرآن  نامحدود  را  آن  اما  که یابد،  است  روشن    پندارد. 
اصطلاح ولایت مطلقه غیر از ولایت نامحدود است. حکیم متعالیه قدرت را فرد اعتباری قوت الهی 

کند که از اسمای فعل بوده و مقید به اسمای بسیار دیگری چون حکمت و ربوبیت است.  اخذ می 

 
 ت )قدرت او مسیطر بر بندگان است(.. او چیره بر بندگان اس1
ی آسامانها و زمین اسات، و پذیر اویند. پدید آورنده. بلکه هر چه در آسامانها و زمین اسات، از آنِ اوسات، همه فرمان2

 شود.گوید: »باش«؛ پس میچون به امری حتم نماید، به او فقط می
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آشکار است که قانون الهی مظهر حکمت و ربوبیت الهی است و قدرت سیاسی نیز باید مقید به آن 
باشد. این نکته، بر هر کسی که با اساس اسلام آشنایی داشته باشد، بدیهی و روشن است و در آیات  

شود: و روایات بسیاری بر آن تأکید شده است؛ از جمله در سورۀ مائده به این نکته مکرر تأکید می
هُ فَأُولئِكَ هُمُ الْکافِرُونَ« )ا هُ   1(44لمائدة: »وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ و »وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ

الِمُونَ« )المائدة:   هُ فیهِ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما    2(45فَأُولئِكَ هُمُ الظَّ نْجیلِ بِما أَنْزَلَ اللَّ و »وَ لْیَحْکُمْ أَهْلُ الْإِ
هُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ« )المائدة:   3(. 74أَنْزَلَ اللَّ

 مناسبت از جهت انعطاف .3.4
در ارادۀ الهی، با وجود برتری و مسبوقیت به علم لایزال و نامحدود ذاتی و علم فعلی در مرتبۀ 
وجود اشیاء و همراهی با قوت بدون منازع الهی، بَداء ممکن و جاری است )صدر المتألهین شیرازی، 

هُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتاب«  فرماید: »یَمْحُ که در قرآن کریم می(. چنان354، ص1360 وا اللَّ
که ام الکتاب یکی از مراتب علم فعلی است که در آن نسخ و تغییر راه ندارد )صدر   4( 39)الرعد:  

(. بداء جریان دائم در هستی دارد و از سنن مستدام و پیوستۀ 270، ص1363المتألهین شیرازی،  
رْضِ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ في شَأْنٍ« )الرحمن:    الهیه است »یَسْئَلُهُ 

َ
ماواتِ وَ الْأ بداء مناشئ    5.(29مَنْ فِي السَّ
 .گیرد های بندگان و مسائل آنان منشأ بداء قرار میگوناگونی دارد و از جمله دعا و درخواست

ا نیز  حکیم سیاسی متعالیه، بر مبنای ضرورت ظهور اسمای الهیه در حیات انسانی، ظهور بداء ر
بیند. بر همین اساس، از دید او، ارادۀ قدرت سیاسی قرآنی نیز باید  در قدرت سیاسی ضروری می

پیامدهای همین انعطاف می از  داند. جامعه بر  منعطف باشد، نه صلب. وی پویایی این قدرت را 
شته باشد.  تواند دوام طولانی مدت داتواند ایجاد شود یا حتی اگر ایجاد شود، نمیمبنای زور نمی

گیرد؛ به عبارت دیگر،  های درونی نشأت مینظام اجتماعی باید با توافقی عمومی باشد که از الزام 
 .(365، ص1360سیاست تابع حسن اختیار افراد است )صدر المتألهین شیرازی،  

اگرچه غضب الهی از مظاهر قدرت او است، اما ملازم با قدرت او نیست؛ بلکه تجلی قدرت  
توان قدرت را با قهر  حمت غالب بر تجلی قدرت در چهرۀ غضب است. بنابراین، نمیدر جلوۀ ر

ناپذیر دانست. قدرت سیاسی قرآنی تحمیل  توان به کلی آن را با قهر سازشمعادل گرفت؛ اگرچه نمی
 

 اند.نان کافران. کسانی که به آن چه خدا فرو فرستاده، فرمان ندهد، هما1
 اند.کاران.کسانی که به آن چه خدا فرو فرستاده، فرمان ندهد، همانان ستم2
 اند.. کسانی که به آن چه خدا فرو فرستاده، فرمان ندهد، همانان فاسقان3
 دارد؛ در حالی که ام الکتاب تنها نزد اوست.کند و استوار می. خدا هر چه را بخواهد محو می4
 کند؛ او هر روز در کاری است.آسمانها و زمین است از او درخواست می . هر که در5
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حْمَةٍ  کند: »فَبِما رَ ها است که اعمال قدرت میارادۀ برتر با قوۀ قاهره و زور نیست؛ بلکه با نفوذ در دل
وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ   ا غَلیدَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ هِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ  مِنَ اللَّ

لینَ« )آل عمر  هَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّ هِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَی اللَّ مْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
َ
 1 (.159ان: فِي الْأ

از آنجا که شکل حیات اجتماعی معطوف به ارادۀ آگاهانه است؛ هم نیاز به تعیین هدف دارد و 
کنند که به نظر آنان بر اشکال  ها شکلی از زندگی اجتماعی را انتخاب میهم نیاز به معنا؛ یعنی انسان

د پا بگیرد و باقی بماند  تواندیگر حیات اجتماعی ترجیح داشته باشد. قدرتی در جامعۀ سیاسی می
های زیرین در محور دهی ارادهکه وابسته به معنا و هدف آن جامعه باشد؛ یعنی ارادۀ برتر برای سازمان

از این  آید و قوۀ قهریۀ خود را تنها در انحرافآن معنا و به سوی آن هدف به وجود می  های جزیی 
 .یافتگی اعمال کندسازمان

ناهمسان قدالبته  و  انگاری  است  شده  شناخته  امری  نیز  جدید  سیاسی  اندیشۀ  در  زور  و  رت 
اند. برای نمونه، دودینگ دو معنا از قدرت را از هم تفکیک  بسیاری میان این دو تفاوت قائل شده

کند: »قدرت بر« یا قدرت پیامدی و »قدرت برای« یا قدرت اجتماعی. از دید وی قدرت پیامدی می 
ها کمک کند« )دودینگ،  این که پیامدهایی را ایجاد کند یا به ایجاد آن یعنی »توانایی کنشگر برای  

یا  11، ص1380 کنشگر  انگیزشی  ساختار  تغییر  برای  کنشگر  »توانایی  یعنی  اجتماعی  قدرت  و   )
آن ایجاد  به  یا  شود  منجر  پیامدهایی  بروز  به  تا  تعمدی،  گونۀ  به  دیگر،  کند«  کنشگران  کمک  ها 

کند: »قدرت کنشگران بر دیگران تا حدی است  ت اجتماعی تصریح می)همان(. وی در تبیین قدر
است[. وی همچنین   اصلی  متن  از  ]تأکید  )همان(  کنند«  دستکاری  را  دیگران  انگیزۀ  که ساختار 

نویسد: »قدرت برای متضمن همکاری است، اما قدرت بر متضمن کشمکش است« )همان،  می 
 .(16ص

 مناسبت از جهت حسن  .3.5
میحکیم   حسن  نهایت  در  را  الهی  فعل  نظام  مفاتیح متعالیه  شیرازی،  المتألهین  )صدر  بیند 
(. این به این معنا است که فعل حق تعالی، تنها از سنخ حسنات است. این نکته،  674الغیب، ص

نیز حق تعالی   ^لازمۀ نام قدوس و سبوح از اسمای الهیه در قرآن کریم است. در روایات اهل بیت
 .به نام »بارّ« و »برّ« خوانده شده است

 
شاادند. دل بودی، البته از گرد تو پراکنده میخو شاادی و اگر تندخویی سااخت. و با رحمتی از سااوی خدا با آنان نرم1

هنگاامی کاه بر کااری دل  پس، از آناان درگاذر، و برای شااان آمرزش بخواه و در کاار )حکومات( باا آناان مشااورت کن و 
 دارد.بنهادی، پس بر خدا توکّل کن چرا که خدا توکّل کنندگان را دوست می



 

نی
حس

سن 
لح

ابوا
 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

 

دیده ناسازگار  نکته  این  با  را  متعالیه  افعالی حکمت  توحید  و گمان کردهبرخی  بنابر  اند  که  اند 
می  منسوب  تعالی  حق  به  قبیح  و  حسن  افعال  همۀ  افعالی،  )کاشانی،  توحید  ج  1336شود   ،3  ،

درست از توحید افعالی، با ظهور روایاتی که حق تعالی را  (. این اعتراض، علاوه بر تلقی نا445ص
فرماید: »قَالَ  می  ×که به سند صحیح، امام صادقدانند، سازگار نیست. چنانخالق خیر و شر می

ر« )شیخ کلینی،  هُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا خَالِقُ الْخَیْرِ وَ الشَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَا اللَّ  .(154، ص1، ج 1365اللَّ
شود که بین خالقیت  این پژوهش در جایگاه پاسخ به این اشکال نیست؛ اما به اختصار اشاره می

گوید که ملازم با رضا نیست؛ اما  و فاعلیت باید تمییز نهاد. توحید افعالی از مقام خالقیت سخن می
از روایات   حسن فعلی از آن مقام فاعلیت است که با رضا همراه است. تفکیک رضا از مشیت و اراده

فرماید: »شَاءَ  دربارۀ فعل الهی می   ×که به سند موثق، امام صادقروشن است؛ چنان  ^اهل بیت
(. حق تعالی نظامی حسن آفریده  151، ص1، ج  1365)شیخ کلینی،    1وَ أَرَادَ وَ لَمْ یُحِبَّ وَ لَمْ یَرْضَ« 

رچه از طرفی لازمۀ کمال چنین  که به جهت تکثر عناصر، تزاحم لازمۀ وجود آن است. این تزاحم اگ
 .نظامی است، اما شرّ طفیل وجود آن خواهد گشت

حکیم سیاسی از آن جهت که قوت الهی را مبدأ اعتبار قدرت سیاسی اخذ کرده و در پی آن است  
امور حسن معتبر می برای  تنها  نیز  را  قدرت سیاسی  الهیه گردد، پس  البته  که مظهر اسمای  و  بیند 

اسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ«بالاترین حسن د )النساء:    2ر حوزۀ سیاست عدل است: »وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّ
توان  کند و این حسن را می (. قدرت سیاسی متعالیه، ساختاری سیاسی در نهایت حسن ایجاد می58

ا تزاحم حقوق و در هماهنگی کامل اجزای آن دید. اگرچه در جوامع گسترده، تکثر روابط همواره ب
کاهد، در نظام سیاسی  که این امر در نظام تکوین از حسن آن نمی تکالیف مواجه خواهد شد، اما چنان

 .نیز از حسن آن نخواهد کاست
 مناسبت از جهت ساختار  .3.6

های علمی زیرین مخدوش  آنکه اختیار فاعلدر قدرت حقیقی، توحید افعالی جریان دارد، بی
المتألهین شیرازی،   نکته387، ص6م، ج  1981گردد )صدر  افعالی  توحید  که حکیم  (.  ای است 

هُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَهُ إِلاَّ   هُوَ وَ إِن یَمْسَسْكَ بِخَیْرٍ  متعالیه از قرآن کریم برگرفته است: »وَ إِن یَمْسَسْكَ اللَّ

 
 . خواست و اراده کرد، در حالی که دوست نداشت و راضی نبود.1
 کنید، به عدل حکومت کنید.. و هنگامی که میان مردم حکومت می2
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کِیمُ الخْبِیرُ« )انعام:    1فَهُوَ عَلیَ کلُّ شَيْءٍ قَدِیرٌ  ََ هُ    2( 18-17* وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ هُوَ الحْ و »اللَّ
کُلِّ شَيْ خالِقُ کُلِّ شَيْ  هُوَ عَلی  وَ  ذِینَ  62ءٍ وَکیلٌ« )زمر:  ءٍ  الَّ ادْعُواْ  هِ لَا ( و »قُلِ  اللَّ دُونِ  ن  زَعَمْتُم مِّ

رْضِ وَ مَا لَهُمْ فِیهِمَا مِن شِرْكٍ وَ مَا لَهُ مِنهْم مِّ 
َ
مَاوَاتِ وَ لَا فِي الْأ ةٍ فِي السَّ ن ظَهِیرٍ«  یَمْلِکُونَ مِثْقَالَ ذَرَّ

 3(. 22)سبأ: 
از   در علم  راسخان  تبیین  را  آن  که  دارد  افعالی  توحید  از  تبیینی  المتألهین  افعالی صدر  توحید 

شمارد. تبیین ملاصدرا ریشه در تبیین وی از وحدت شخصی وجود دارد. در تبیین وی از وحدت  می 
اند و از این جهت، اطلاق موجود بر آنها اعتباری  وجود، وجودات امکانی صرف فقر و ربط محض

 .گونه که اطلاق معانی اسمی بر معانی حرفی اعتباری استاست؛ همان
ل نسبت وجود به آنها حقیقی است؛ اگرچه همۀ واقعیت آنها مظهریت حق تعالی اما به هر حا

شود،  دهد، هر فعلی که از انسان صادر میکه وی توضیح میبوده و تنها نسب و شؤون اویند. چنان
در عین حال که حقیقتاً فعل اوست، به حقیقت فعل خداوند نیز است، زیرا در هستی هیچ فعلی  

گیرند و خدا با  ها و نیروها، از او سرچشمه میقدرت الهی نیست. همه دگرگونی  مستقل از اراده و
طور که وجود و صفات  وجود عظمت و تجرد خود، در افعال و وجود هر موجودی حاضر است. همان

انسان مانند شنیدن و دیدن حقیقتاً به او نسبت دارند و در عین حال، از شؤون حق تعالی هستند،  
از او صادر می افعال انسان ن گردند، بدون هرگونه  شود اما در نهایت، فعل خداوند محسوب مییز 

 4.(274، ص2م، ج 1981نقص یا تشبیه )صدر المتألهین شیرازی، 
علامۀ طباطبایی در تفسیر »وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیر« بر آن است که »قاهر«  

شدن و غلبه است، جایی که خداوند با قدرت خود تمامی اسباب و مسببات را ناچار  به معنای چیره 
کند، همه  گونه که آب آتش را خاموش و آتش آب را تبخیر میسازد. همانبه پذیرش تأثیرات الهی می

م،  1981ها به اجبار تحت فرمان خداوند هستند و خداوند بر همگان غالب است )طباطبایی، پدیده 
 .(36، ص7ج 

 
 ردِ اعتمادِ )کارساز( چیره بر همه چیز است.ی همه چیز است و همو کاردارِ مو. خداوند آفریننده1
. و اگر خدا زیانی به تو رساااند، کساای جز او بازدارنده آن نیساات، و اگر تو را نیکی رساااند پس او بر هر چیزی توانا 2

 است. و او چیره بر فراز بندگان خویش، و او حکیم آگاه است.
ای را در آسامانها و در پندارید، بخوانید. )اما( همسانگ ذره می. بگو: آنها را که به جای خدای یکتا ]پروردگار خود[  3

دسااتی نیساات و برای او )خدای یکتا( از زمین در دساات ندارند، و آنان را در آن دو ]آفرینش آساامان و زمین[ هیچ هم
 میان آنان هیچ پشتیبانی نیست.

 به آن توجه شود. ای ارزشمند دارد.ی طباطبایی بر این بخش از اسفار تعلیقه. علامه4
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با ظهور توحید افعالی در حیات سیاسی حکیم متعالیه، تصویر اجمالی از ساختار قدرت متعالیه 
آید؛ زیرا قدرت سیاسی های مبدأ اعتبار قدرت سیاسی، به ویژه مبدأ وجودی آن، به دست می از ویژگی

ساری و  نیز باید از مظاهر عالم ربوبی در حیات سیاسی باشد. قدرت الهی در همۀ شؤون هستی  
 .شودحاضر است و هیچ فعلی جز با قدرت الهی انجام نمی

پس قدرت سیاسی متعالیه نیز در عین حضور و سریان در همۀ شؤون جامعۀ متعالیه و تلاش  
برای چنین حضوری در نظام احسن اجتماعی، آزادی افراد را سلب نخواهد کرد. در ساختار قدرت  

اند و واقعاً آزادی اراده وجود دارد، ساختار قدرت ن مسخ نشده های زیریسیاسی متعالیه، اگرچه اراده
های زیرین صورت تنزیلی ارادۀ برتر به شمار آیند و بتوان آنها را به ارادۀ شود که ارادهچنان تنظیم می

ها به هر یک از معانی فلسفی، کلامی، سیاسی و حقوقی  آنکه اختیاری بودن آن برتر نسبت داد، بی
این ساختار در قالب دولت ظهور و بروز دارد و در واقع دولت است که قدرت را    مخدوش گردد.

کند، نه حکومت. حکومت ابزار دولت برای اعمال قدرت است و به همین جهت، ظهور  اعمال می
 .که قدرت منحصر به حکومت باشدشود؛ نه اینو بروز قدرت در آن دیده می 

 ملاک مشروعیت حکومت

تعالی واج مالِكَ  تنها حق  هُمَّ  اللَّ »قُلِ  او صحیح است:  از  تنها  آن  اعطای  است، پس  قدرت  د 
نْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِ  كَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ یَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّ

هَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً« )البقرة:  26عَلی کُلِّ شَيْءٍ قَدیرٌ« )آل عمران:   ( و »وَ ما  247(، »إِنَّ اللَّ
)النساء:   هِ«  اللَّ بِإِذْنِ  لِیُطاعَ  إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  اعتبار  64أَرْسَلْنا  متعالیه  است که حکیم  این جهت  از   .)

از آن مرتبه، برای  داند. با توجه به مرتبۀ وجود واجبی، اعتبار  قدرت را به دست خداوند می  قدرت 
 .کندحکیم متعالی انگیزۀ کافی نسبت به پذیرش چنین اعتباری ایجاد می

 گیری نتیجه

تری از معانی آیات آن دست  های ژرفبا مراجعه به قرآن کریم از منظر حکمت متعالیه، به لایه
به رأی نیست؛ چرا که  می  تفسیر  این منظر،  از  قرآن  بر همان  یابیم. فهم  عقلانیت حکمت متعالیه 

آن دعوت می به  را  ما  قرآن کریم  استوار است که  یُؤْتَ  عقلی  مَنْ  وَ  یَشاءُ  مَنْ  الْحِکْمَةَ  »یُؤْتِي  کند: 
لْبابِ« )البقرة:  

َ
الْأ أُولُوا  إِلاَّ  رُ  کَّ یَذَّ وَ ما  کَثیراً  خَیْراً  أُوتِيَ  فَقَدْ  افزون بر این، حکمت    1(.269الْحِکْمَةَ 

 .های وحیانی و در رأس آن، قرآن کریم استوار استتعالیه بر آموزه م

 
. باه هر کس خواهاد، حکمات دهاد و هر کس را حکمات دهاد، پس همااناا خیر کثیر باه او عطاا فرموده اسااات و جز 1

 آورند.دارندگان عقل ناب یاد نمی
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نمونه اساس،  این  بر  سیاسی  قدرت  میتحلیل  نشان  که  است  بنیادین  ای  مفاهیم  دیگر  دهد 
تواند به مفاهیم بنیادین دیگر علوم اند. این نحوۀ تحلیل می سیاست نیز بر همین اساس قابل تحلیل

دهد تولید علوم انسانی اسلامی قرار گیرد. همچنین، این تحلیل نشان میانسانی تعمیم یابد و پایۀ  
ای جدا از حیات عینی انسانی نیست؛ بلکه اصحاب این حکمت تلاش  که حکمت متعالیه فلسفه

 .اندکارگیری آن در حیات عینی انجام ندادهکافی برای به
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